
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  11سال پنجم، شماره سوم، پیاپی 

  اسلامی نامه مغرب ویژه

  111-145صفحات 

هـاي   جنـبش  نقش حـج و حـرمین در  

مهدوي مغرب اسلامی؛ بررسی مـوردي  

  محمد احمد سودانی
حامد قرائتی

1
  

  چکيده

حج و حرمین از دیرباز کانون تحولات فکري، اجتماعی و سیاسی در جهان اسلام بـوده و  

گیـري   یـا شـکل  هاي خلافت اسلامی به قلمروهاي جغرافیایی دیگـر   با وجود انتقال پایتخت

ي جهـان  اباز حرمین به عنوان ام القر ،و مذهبی در جهان اسلامهاي سیاسی، اجتماعی  حوزه

اسلام و حج به عنوان یکی از مناسک دینی مشترك در میان پیروان اکثر فـرق اسـلامی نقـش    

توانسـته از   :. حج و حرمین پس از قرآن کریم و اهل بیـت است  بدیلی را بر عهده داشته بی

زایـی   و از طرف دیگر کـانونی در مشـروعیت  می طرفی محور انسجام و اتحاد امم و فرق اسلا

هاي اسلامی باشد. این تحقیق تلاش دارد با تکیه بـر   ها و نهضت زدایی از حرکت یا مشروعیت

بررسـی انتقـادي باورهـا و    به منابع تاریخی و مبتنی بر توصیف و تحلیل نقش حج و حرمین 

 ،متمهـدیان مغـرب اسـلامی   ترین ان یکی از مشهوربه عنو ،عملکردهاي محمد احمد سودانی

منـدي از   ر متفـاوت تـلاش دارد در کنـار بهـره    . چه اینکه متمهدي سودانی در دو مسیبپردازد

هـایی کـه ایـن کـانون فکـري و       جایگاه حج و حرمین در اثبات حقانیت دعوت خود، از چالش

  .  کنداعتقادي براي دعوت وي ایجاد کرده با توجیهاتی عبور 

  .ن، مهدویت، محمد احمد سودانی، مغرب اسلامی: حج، حرمیها کلیدواژه

  
                                                           

دانشگاه گروه تاریخ اسلام دکتري شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب، عضو وخته حوزه علمیه، آم . دانش١

 )Gharaati-1359@yahoo.com ( باقرالعلوم.
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  مقدمه

اجتمـاعي  آثار تعاليم ديني در قالب مباحث نظري و غفلت از  نمحدود ماند

. چـه  اسـت هاي مسـتمر در مطالعـات دينـي     ها از آسيب باورمندي به اين آموزه

هـاي التقـاطي از مفـاهيمي چـون امامـت و       اينکه در مـوارد متعـددي برداشـت   

تحـولات بزرگـي در    أمنش ـ ،فاصله داشتن از نصوص دينـي رغم  يعل ،مهدويت

هـاي دقيـق نظـري و علمـي هـم       اند. تحولاتي که حتي ارائه بحـث  جامعه بوده

نتوانسته به مقابله با آنها برخيزد. اما آنچه در اين ميان راهگشـا و داراي اهميـت   

  است.  هاي ديني  ها با ساير تعاليم و آموزه سنجي اين برداشت ، نسبتاست

در اين تحقيق با تمرکز بر دو مقوله حجگزاري و حـرمين از يـک طـرف و    

مهدويت از سوي ديگر تلاش شـده اسـت مناسـبات ايـن دو مقولـه خـارج از       

. شـود مبتني بر رخـدادهاي بيرونـي و تـاريخي بررسـي      مباحث نظري و صرفاً

هــاي نخســت قــرن چهــاردهم و قلمــروي  محــدوده زمــاني ايــن تحقيــق دهــه

  . استگفته  ني مصر و حجاز در مقطع زماني پيشايي، محدوده سرزميجغرافي

موجي از که در اروپا و ميان مستشرقين  اننچ نهضت محمد احمد سوداني آن

جوامع شيعي ويژه  بهميان مجامع علمي جهان اسلام  ،پژوهي را دامن زد مهدويت

سازي به نام  محمد احمد سوداني فرزند قايقکمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

اي از در جزيـره  مـري ق١٢٦٤الـي  ١٢٥٠عبداالله بن فحل بود که در حوالي سال 

؛ زعـيم الدولـه تبريـزي،    ٦٠، ص١٣١٧دارمستتر، . (به دنيا آمد ١توابع شهر دنقُله

    )٦٩، ص١٣٤٦

محمد احمد نسب پدري خود را از جهت پدر و مادر به حسن بن علي بـن  

شـقير،  . (رساندميه عباس بن عبدالمطلب و نسب مادري خود را ب 7طالب ياب

هـاي حجـاج بـن    ليل سختگيريو معتقد بود که اجدادش به دا )٦١٥، ص١٩٨١
                                                           

1 .Dongola  رودخانه نیل  کیلومتري پایتخت (خرطوم) و ساحل غربی 530از شهرهاي شمالی سودان و در

 باشد.  واقع می
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به فسطاط مصـر و از آنجـا بـه دنقلـه سـودان مهـاجرت       ) ق٩٥(م يوسف ثقفي

 ،مقابر اجداد او در فسطاط مصر و دنقله سودان به قباب اشراف مشهوراند.  کرده

    )٢٠٠- ١٩٩، ص١٣٧٣محمد حسن، . (استه بودو مورد زيارت مردم 

: کنـد   مـي محمد احمد در يکي از منشوراتش نسب خـود را چنـين ترسـيم    

عبـداالله بـن محمـد بـن     محمد المهدي بن عبداالله بن فحل بـن عبـدالولي بـن    «

النبي بـن صـبر بـن نصـر بـن       يف بن علي بن احمد بن علي بن حسبشر حاج

الـدين بـن عثمـان بـن موسـي بـن        ماالله بـن نج ـ  حسين بن عـون عبدالکريم بن 

العباس بن يونس بن عثمان بن يعقوب بن عبدالقادر بـن الحسـن العسـکري     ابي

السبط بن الامام علـي   ١بن علوان بن عبدالباقي بن صخره بن يعقوب بن الحسن

  )  ٣٢١، ص١٩٨١شقير، . (»ي طالباب بن

ر در هاي فردي، داراي قدرت حافظـه، تبح ـ محمد احمد را به لحاظ ويژگي

؛ زعـيم الدولـه تبريـزي،    ٣٢٢، صجـا  همانمتواضع(استدلال و خطابه، متعبد و 

اي اي قـامتي متوسـط، چهـره   ظ مشخصات ظاهري دارو به لحا )٧٢، ص١٣٤٦

رنگ، محاسني سياه و رويي خندان و آشکار بودن اثر سـه زخـم در هـر     ايقهوه

هـاش بـود،    انکه بيـانگر سـلوک صـوفي    ،پوشش او را ٢اند.گونه، توصيف نموده

که دنباله آن بر کتف راستش قرار داشت، تسبيحي بر  ،اي سفيد و حجازيعمامه

  )٣٤٩، ص١٩٨١شقير، . (اندودهگردن و نعليني بر پا توصيف نم

مخالفت بـرادرانش شـغل   رغم  علي او در کودکي پدر خود را از دست داد و

فـظ قـرآن و   و از همـان نوجـواني بـراي ح    سازي را رهـا کـرد   ادگي قايقخانو

؛ احمـد موسـي،   ٧١، ص١٣١٩فوزي باشـا،  . (رفتتحصيل علم فقه به خرطوم 
                                                           

با وجود اینکه در منابع براي امام حسن بن علی: پانزده یا شانزده فرزند برشمرده شده است؛ اما در این منابع . 1

 فرزندي به نام یعقوب یافت نشد. 

تبریزي،  اند. (زعیم الدوله پنجه توصیف نموده البته برخی نیز او را بلندقامت، گندمگون، چهارشانه و قوي. 2

شباهت با توصیف پیشین نیست او را بلندقامت، داراي سري بزرگ،  ). شقیر در توصیفی که بی76، ص1346

پنجه توصیف نموده است که موهاي سر را تراشیده، شوارب  استخوان و قوي پیشانی وسیع، لبانی ضخیم، درشت

  . )606، ص9981شقیر، (داشت.  را کوتاه و محاسن را نیکو نگه می
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به  مريق١٢٧٩او پس از حضور در مجالس اساتيد محلي در سال  )٤٤تا، ص بي

و از مريـدان   ، پيوسـت از مشـايخ طريقـه سـمانيه    ،شيخ محمد شريف نورالدائم

سجدي براي نمـاز،  و م بازگشت ١»آبا«سالگي به جزيره  ٢٥خاص او شد. او در 

غاري براي تهجد و محلي براي تدريس خود در نظر گرفت. مردم محلي بعد از 

فـوزي باشـا،   . (کردنـد  مـي نماز عصر براي شنيدن موعظه در مسجدش اجتماع 

    )٢٠٣، ص١٩٧٠محمد جوهر، ؛ ٦١، ص١٣١٧؛ دارمستتر، ٧٢، ص١٣١٩

وي آيند. (هالـت،  وئي نزد ج اعث شده بود تا افرادي براي تبرکپارسايي او ب

پـــس از چنـــدي در ســـال  )٢٠٣، ص١٩٧٠محمـــد جـــوهر، ؛ ٩٦، ص١٣٦٦

انسي که بين او و نورالدائم برقرار بود، از طريقـه اخـراج   رغم  علي مري،ق١٢٩٥

کـه در ايـن زمـان     ،شده و به شيخ ديگري با نام شيخ القرشي پيوست. القرشـي 

اراتي به ظهـور قريـب   در سخنانش اش  کرد، ميهاي پاياني عمرش را سپري  سال

؛ ٣٢٣، ص١٩٨١؛ شـقير،  ٧٣- ٧٢، ص١٣١٩(فوزي باشـا،  . کرد ميالوقوع مهدي 

عي که چندي بعد داماد جديـد و جانشـينش،   موضو )٤٤تا، ص احمد موسي، بي

  تحولات بزرگي در سودان و مصر شد.   أمحمد احمد سوداني با تکيه بر آن منش

دار شد و بـه جزيـره آبـا     دهطريقه را عهمحمد احمد پس از القرشي زعامت 

 بازگشت. اما در يکي از سـفرهايش بـا عبـداالله بـن محمـد تورشـين التعايشـي       

و پـيش  هـا   نام داشت، سـال » علي الکرار«که  ،آَشنا شد. جد تعايشي) ق١٣١٧(م

هـاي غربـي سـودان را    ق) سرزمين١٢٣٢(م تحت تعاليم شيخ عثمان دان فوديو

قاضـي عسـکر،   . (بـود ق تـرک گفتـه   براي مصاحبت مهدي منتظر به سوي شر

رسـد مخاطـب    نظر مي به )١٧٩؛ ر، ک: احمد محمد الحاج، ص١٩٥، ص١٣٨٦

اي از سوي تعايشي نقش تعيين کننـده » المهدي المنتظر«ساختن محمد احمد به 

س از آن بود کـه محمـد   پ )٩٧، ص١٣٦٦هالت، . (داشتدر آينده محمد احمد 

در  مريق١٢٩٩يا  ١٢٩٨و در سال  د دعوي مهدويت خود را منتشر ساختاحم

و عالمان سودان آنها را به مهـدويت خـود فراخوانـد.      هايي به بزرگان قبايلنامه
                                                           

  N 32°37′E′20°13میلی خرطوم واقع است. مختصات جغرافیایی آن:  150اي در رودخانه نیل سفید که در  جزیره .1
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    )٤٥تا، ص (احمد موسي، بي

ز شـرکت  هاي قابل اعتماد اما برخي محمد احمد را ابا وجود فقدان گزارش

نيـز   ق) در قاهره١٣١٣(م الدين اسدآبادي. کنندگان در جلسات درس سيدجمال

  )٣٢تا، ص ؛ جمعي از محققان، بي٣٠٣، ص١٤١٣اند. (خسرو شاهي،  دانسته

 ،البته با کمي تـاخير، حساسـيت رئـوف پاشـا     ،ادعاي مهدويت محمد احمد

و با وجود وساطت برخـي از علمـا، گروهـي را     ، را برانگيختسودان نارحکم

. در ايـن زمـان محمـد احمـد پـس از شکسـت       کـرد براي دستگيري او اعـزام  

. او در ايـن مقطـع بـراي    ه بودپناه برد ١نيروهاي دولتي به منطقه کوهستاني قدير

زار نفري دولت را تار ر هفت هکلش ،دومين بار، با وجود از دست دادن برادرش

و کـرد  فـتح   مريق١٣٠٠را در سومين ماه از سال  ٢»العبيد«و شهر  و مار ساخت

نجـات شـهرت    لشـکر که بـه   ٣،م)١٨٨٣(م ر ژنرال ويليام هکسکده ماه بعد لش

؛ ٩٨، ص١٣٦٦؛ هالـت،  ٦٣، ص١٣١٧دارمسـتتر،  . (ين بردرا به کلي از ب ،داشت

    )٤٥- ٤٦تا، ص احمد موسي، بي

، ١٣٦٦آتشين يک معجزه تلقـي شـد. (هالـت،    پيروزي نيزه و گرز بر سلاح 

هـاي  و نکوهش ظلم ٤زيستي هاي او چون سادهمراه ديگر ويژگيو به ه )٩٨ص

هـر چـه بيشـتر بـر      )٣٢٦، ص١٩٨١شـقير،  ( روک مانـدن ديـن  اجتماعي و مت ـ

                                                           

میلی شهر فاشوده قرار دارد. برخی از محققین نام اصلی  80میلی شهر ابیض و  160منطقه کوهستانی قدیر در . 1

  . )354مهري کرکوکی، رحله مصر و السودان، ص(اند.  این کوهستان را نوبه دانسته

2 .»Al-ubayyid «دان و در فلات کوردوفان است. این شهر توسط کارگزاران العبید یا عبید شهري در مرکز سو

م بوده 1883م ساخته شده و محل یکی از جنگهاي محمد احمد با نظامیان مصري در سال 1821مصري در سال 

هاي  گروهی از نویسندگان، سفرنامه(نفر بوده است.  228، 096م مبالغ بر 1993است. جمعیت این شهر در 

  . )306، ص4خطی فارسی، ج

3» .William Hicks « م تولد یافته و در نوزده سالگی وارد ارتش بریتانیا در بمبئی شد. وي در 1830او در سال

نفري را براي سرکوبی  5000در حالیکه فرماندهی یک لشگر  1883به مصر فراخوانده شده و در سال  1881

  . محمد احمد سودانی بر عهده داشت در نبردي در منطقه سنار کشته شد

رفت در حالیکه نعلین به پا و فقط  وقتی که نیروي او در العبید فراهم آمده بود با جماعت به مسجد می«. 4

 . )64دارمستتر، مهدي از صدر اسلام تا قرن سیزدهم، ص(». پیراهن و شلواري خشن در بر داشت
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مصــر را بــه دليــل  افــزود. او در مرحلــه نخســت دولتمــردانمحبوبيــت او مــي

و در مکاتبـاتش بـا آنهـا     کـرد  ستمگري، نابرابري و دوستي با کفـار سـرزنش   

کـه بـه دسـت     ،به اسارت دشمنان خدا تن مدهيد و جامعه اسـلامي را «نوشت: 

، ١٤٣١(خسـرو شـاهي،   »: است، بـه تبـاهي و فسـاد مکشـانيد    شده شما سپرده 

وي همچنين عالمان ديني را نيز به دليل سکوت در مقابـل ظالمـان    )٢١- ٢٠ص

صــداقت او در  هرچنــد برخــي از مستشــرقان در )جــا (همــان .کــردســرزنش 

و را رهبـري ملـي و   امـا بسـياري ا   ،انـد  کردهطلبي ترديد  عدالتخواهي و اصلاح

؛ عمـر بشـير،   ٩٧ـ٩٦، ص١٣٦٦هالت، . (اند کردهطلبي توصيف  اسطوره استقلال

  )١٨٨، ص١٩٦٠؛ کرومر، ٢٣- ٢٢، ص١٩٧٨

سـيس  أکـه بـا فـتح خرطـوم و ت     ،هاي محمد احمد سودانيسلسله موفقيت

اش رونـدي  بـا مـرگ ناگهـاني    ،نمـود دولتي اسلامي مراحل تکونش را طي مي

١نزولي يافت.
هايش در فتح مکه، مدينه و کوفه ييبه پيشگواو بدون آنکه بتواند  

به تبـي   مريق١٣٠٢در چهارم رمضان  )٨٨، ص١٣٧٣محمد حسن، ( دست يابد

و در نهم همان ماه درگذشـت.   شد، دچار شدناميده مي» باب دم« که در سودان

،  ١٣٨٦سـپهر،  ( .کردنـد که بعدها قبه المهدي ناميده شد، دفـن   ،او را در منزلش

ــاورقي ص٣ج ــزي،  ٦٥٥، پ ــه تبري ــيم الدول ــقير، ٧٥، ص١٣٤٦؛ زع ، ١٩٨١؛ ش

    )٦٠٣ص

توسط جانشينش عبداالله التعايشـي اسـتمرار يافـت تـا     احمد سوداني نهضت 

پـس از کشـتن يـازده     ،فرمانده انگليسـي  ٢،لرد کيچنر مريق١٣١٦اينکه در سال 

ر . شـايان ذک ـ کـرد دولت او را ساقط  ٣هزار نفر از ياران مهدي و فتح ام درمان، 

سـيس  أآفريني خود را در تاريخ سـودان بـا ت   است که فرزندان و اعقاب او نقش
                                                           

  ).44، ص1980؛ حاج حمد، 603، ص1981اند. (شقیر،  برخی نیز احتمال کشته شدنش با سم را مطرح نموده. 1

3. Lord Kitchner 

است. این شهر  شرقی ′29°32 شمالی ′39°15یکی از بزرگترین شهرهاي سودان و داراي مختصات جغرافیایی . 3

  م جمعیت آن بالغ بر سه میلیون نفر بود. 2007پایتخت دولت مهدي سودانی بوده و بر اساس سرشماري سال 
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ها و انشعابات داخلـي، نقـش   چالشرغم  علي و نداستمرار بخشيد» امت« حزب

احمد السـاير،  . (کردندسياسي سودان معاصر ايفا مهمي در تحولات اجتماعي و 

    )١٦، ص١٩٩٥

ر موضوع مهدويت محمد احمد خور ايراني دعليرغم فقدان آثار پژوهشي در

(عصـر   هاي قابل توجهي از وي در منابع تاريخي عصر قاجـار گزارش ،سوداني

مـذهب   رسد با وجود شـيعه ورد. به نظر ميخبه چشم مي) ناصري و پس از آن

شده است. محمد علي تعقيب ميبودن جامعه ايران، اخبار قيام او توسط ايرانيان 

ــه  در ســف) ق١٣٢٠(م الســلطه.سديد ــان ب رنامه خــود از اعتقــاد برخــي از ايراني

الدوله از پيروزي نيروهاي مهـدي   همچنين نجم ١.استداده مهدويت او گزارش 

، ١٣٨٦ر داده (نجـم الدولـه،   بر حبشيان مسيحي و کشته شـدن پادشاهشـان خب ـ  

پيگيري  نگاري خود به ش) در وقايع١٣١٢و عبدالحسين خان سپهر (م )١٢٠ص

برخـي نيـز بـا     ٢و جانشينش به اجمـال پرداختـه اسـت.    اقدامات محمد احمد 

اعشــري معتقــد بــه امامــان او را هماننــد شــيعيان اثندقيــق تحليلــي نــه چنــدان 

آثـار  برخي ديگر در  )٦٩، ص١٣٤٦زعيم الدوله تبريزي، . (اندگانه دانسته دوازده

 )٢٢٣، ص٧، ج١٣٨٦(نهاوندي، » خروج مغربي«عناويني چون خود او را تحت 

  د.  ان هاي ظهور معرفي نموده از نشانه )جا (همان »ايات عثمانيهر«يا 

قيـام محمـد    ،همچون امپراطوري عثمـاني  ،ي اسلاميها دولتعليرغم اينکه 

(دميرباش،  دانستنداحمد را توطئه خارجي براي تجزيه قلمروي سياسي خود مي

اما شـرح   )٤٧انظر وثيقه » y. prk. bsk. 7/14«؛ (الارشيف العثماني ٦٣، ص٢٠٠٧

، همچـون  هـاي مطـرح اسـلامي در آن دوره   اقدامات او توسط برخي از چهـره 
                                                           

 بر تصدیق معتقد و فرستادم معتقد براي ام، گرفته سمسار سیداسداالله از که را سودانی احمد محمد تصویر«... . 1

  . )125، ص1، ج1362،  (سدیدالسلطنه مینابی بندرعباسی». دارند سودانی قائم هدویتم

. کرد مهدویت ادعاي و کرد خروج احمد محمد به مسمی اعراب از شخصی پیش سال مصر، ده سودان در«. 2

 او متابعان پیشواي او مرد، جانشین آنکه از پس. کرد تصفیه خود براي از را سودان. گرویدند او دور به جمعی

 انگلیس لشکر و مصر با روزه هر و دارد مسلح قشون هزار هشتاد اینک. کرد ها نزاع انگلیس و مصر با و شد

  . )202، ص1، ج 1386سپهر، (». اوست تصرف به سودان که حال تا. کند می ها نزاع
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در اروپـا و  ) ق١٣٢٣(م و محمـد عبـده  ) ق١٣١٤(م آباديالـدين اسـد   سيدجمال

و حتـي بـه    ،)359- 358تـا، ص  اسدآبادي و عبده، بی( ساير ملل اسلامي منتشر

 شد. الگو توصيه ميهاي ديگري چون هند، افغانستان و بلوچستان به عنوان ملت

آرزوي انگلـيس در  «اي تحـت عنـوان   الـدين در مقالـه   سيدجمال )٣٦٠(همان، 

  نويسد:  مي» حرکت محمد احمد

  ما بدون آنکه ادعاي مهـدویت وي را تصـدیق کنـیم بـر ایـن بـاوریم       

  تخیـل انگلـیس، حکومـت و سـلطنت     رغـم   علـی  ،که هدف نهـایی وي 

ــر ســودان نیســت   ود محصــور نخواهــد بلکــه هــدف او در آن حــد ؛ب

   .شــد و مــوجی از حرکــت اســلامی را در جهــان ایجــاد خواهــد کــرد

  1)22(خسروشاهی، ص

بخـش   همچنين بعد از آنکه شعار استعمارستيزي محمد احمـد را التيـام  وي 

از امـت   )٣٥٧تـا، ص  اسـدآبادي و عبـده، بـي   ( کند ميقلوب مسلمين توصيف 

ده توسط قيام مهدي سـوداني  خواهد که از فرصت ايجاد شاسلامي در مصر مي

و مشغول شدن انگلستان به قيام وي بهره برده و با جهاد به سلطه انگلسـتان بـر   

 انديشمندان اسـلامي نيـز پـس از     برخي از )٤٠١(همان، ص مصر خاتمه دهند.

، عمر بشير( نمايي در معرفي متمهدي سوداني اذعان به تلاش مستشرقان به سياه

  اند.  لح و مجدد اسلامي ستودهاو را به عنوان مص )٢٦ص

  هادي خسروشاهي معتقد است:  سيد

بـود و از   9او هوادار برگشت به عمل به قرآن و سـنت رسـول اکـرم   

زیرا که قـوام دیـن    ؛طرفی اعتقاد داشت که باب اجتهاد نباید مسدود باشد

(خسروشـاهی،   و ابدي بودن آن به اسـتمرار اجتهـاد بسـتگی دارد.    اسلام

    )16، ص1319

نويسان نيز از تلاش گروهي از مسلمانان قفقـاز و حاجيـان    رخي از سفرنامهب

                                                           

مشروح از سیدهادي خسرو اي  ر ك: مجموعه کامل العروه الوثقی چاپ مرکز فرهنگی اسلامی اروپا، با مقدمه. 1

  . 220- 219شاهی، ص
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روسي در مکه و مدينه براي اطلاع از نهضت مهدي سـوداني و پيوسـتن بـه او    

  )٢٤، ص١٤٢٨(دولتشين،  .اند دادهگزارش 

گرچه دولت محمد احمد سوداني، پس از مرگش، بيش از يک دهه استمرار 

کـه در آن   ،نتوانست با وجود انبوه هواداران مهدي اما جانشينش تعايشي ؛يافت

، ١٣٤٦زعـيم الدولـه تبريـزي،    ( شـدند ميليون نفـر تخمـين زده مـي   ده زمان به 

هاي مهدي را استمرار بخشد و در نهايت بـا ائـتلاف نيروهـاي    موفقيت )٧٦ص

 ،سـرنگون  مريق١٥/٤/١٣١٦مصري، عثماني و انگليسي دولت نوپاي مهدي در 

، ١٩٩٦(عطا االله الجمل،  تان و مصر بر فراز خرطوم برافراشته شد.انگلس و پرچم

  )٧٤ص

  پيشينه پژوهش

  کتابThe Mahdi, past and present
است  ٢م)١٨٩٤(م ليف جيمز دارمستترأت ١

مهـدي از صـدر   با عنـوان  اين اثر را  ١٣١٧محسن جهانسوز در سال است و 

تاب مـتن سـخنراني   است. اين ککرده به فارسي ترجمه  اسلام تا قرن سيزدهم

فرانسه است که چنـدي پـس از ظهـور محمـد      ٣دارمستتر در دانشگاه سوربن

 احمد سوداني ايراد شده و بعد از آن به صورت کتاب در آمده است. 

تـوان آن را از نخسـتين بازخوردهـاي قيـام مهـدي      مؤلف در اين اثر، که مي

رهـايي را در  سوداني در جوامع علمي اروپا دانست، بـه صـورت ضـمني راهکا   

خـواهي ارائـه داده و از مهـدويت     هاي اروپايي بـا مهـدي   جهت مواجهه دولت

شناسـي   قرائتي تاريخي ـ اجتمـاعي ارائـه کـرده اسـت. او گرچـه بـه خاسـتگاه        

انديشه اسلامي و ساير اديان پرداخته، اما مواجهه او با ظهور محمد  مهدويت در 

                                                           

4. James Darmesteter(2012), The Mahdi, past and present, Hardpress Publishing, 

160 pages.  

5. James Darmesteter 

6. Sorbonne 
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 ماعي صورت گرفته است. احمد سوداني بيشتر با رويکردي سياسي و اجت

  يف عبدالعزيز حسين تال ةجديد ةالثورة المهدية في السودان مشروع رؤيکتاب

اسـت. ايـن کتـاب     زمينـه از ديگر آثار در ايـن   ،علي جادينالصاوي و محمد

بيشتر در پي بررسي نقش علائق عربي در قيام مهدي سوداني و پيامـدهاي آن  

 .  استدر بيداري عربي 

  شهري به کشورهاي عربسـتان، کنيـا، سـودان    فر آيت االله ريخاطرات سکتاب .

اين اثر گرچه در قالب سفرنامه نگاشته شده اما به دليـل هـدف ايـن سـفر، کـه      

در پايتخت سـودان بـوده،    ١٣٨٥شرکت در همايشي با عنوان مهدويت در سال 

اطلاعات ارزشمندي را در موضوع نقش مهدويت در جوامع اهل سنت، جهـان  

شناسي باورمنـدي بـه مهـدويت     جامعه جهاني ارائه داده و پس از گونه اسلام و

انديشه مهدويت از منظر محمد احمـد سـوداني    در جوامع اهل سنت، به معرفي 

هاي مهدوي و در پايـان بـه پيامـدهاي فکـري و     و امتيازات آن با ساير نهضت

  ت.  سياسي ظهور وي در اتحاد و انسجام اسلامي ملل مسلمان پرداخته اس

  لـف در ايـن کتـاب    ؤم المهدي السوداني و دعوته. ةلحرک ةالاصول الفکريکتاب

پس از معرفي اجمالي شخصيت فردي و اجتماعي محمـد احمـد سـوداني بـه     

استخراج اصول فکري وي با استناد به سخنان و اسناد به جـا مانـده از مهـدي،    

تحولي بزرگ در پرداخته است. او در يک تحليل کلي قيام محمد احمد را منشأ 

 هاي اسلامي و اصلاحي جهان اسلام و منطقه شمال آفريقا دانسته است.حرکت

  ي فکـري،  لف در اين اثر به ارائه تصويرؤم .»مهدويت در غرب اسلامي«مقاله

باوري در شمال آفريقا پرداختـه و پـس از تبيـين     اجتماعي و سياسي از مهدي

احمد سوداني خـتم نمـوده    مباحث خود را به دعوت محمد ،تطوري تاريخي

هــاي فکــري و دينــي ه و جايگــاهاســت. در ايــن اثــر تــا حــدودي خاســتگا

 است.  شده باوري در پيشينه تاريخي شمال آفريقا بررسي و تبيين  مهدي

  ايـن اثـر در   ». گرايانه مهـدي سـوداني   خاستگاه پيدايش جنبش منجي«مقاله

سـوداني و توصـيف    قالب يک مقاله در مقام تبيين علل قيام محمـد احمـد  
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هاي مختلف وي در ادعـاي مهـدويت   مراحل آن برآمده و به تبيين خاستگاه

 تمرکز يافته است. 

در مجموع آثار معرفي شـده گرچـه بـه لحـاظ سـاختار و محتـوا ارزشـمند        

که نقش حج و حرمين در نهضت محمـد احمـد    ،اما به مسئله اين تحقيق است،

هـا و بـه    به مسئله اين تحقيق گرچه گـزاره  اند. در پاسخ ، نپرداختهاستسوداني 

اي ايـن تحقيـق    اما به دليل قالب مقالـه  اند، هاي فراواني قابل ارائه تبع آنها تحليل

  هاي زير قابل طرح خواهند بود:  مباحث در حوزه

  حج، حرمين و دعوت مهدوي در مغرب اسلامي

و ارتبـاطي   رابطه حج و حرمين با مهدويت محدود به زمان ظهور مهدي نبوده

بيش از يک نشانه دارند. چه اينکه با مراجعه به سير تحـولات فکـري بسـياري از    

گيـري قسـمتي از شخصـيت فکـري و اجتمـاعي       توان شکل مدعيان مهدويت مي

ايشان را مرتبط با حرمين دانست؛ براي نمونـه محمـد بـن عبـداالله بـن تـومرت.       

 لقب يافـت » الامام المعصوم«و » المهدي«ق)، که از سوي پيروانش ٥٢٨يا  ٥٢٤(م

با اينکه نژادي بربر داشت و متولد جبـال سـوس    )١٩٢، ص٤، ج١٤١٨مقريزي، (

، ٥تـا، ج  ؛ ابـن خلكـان، بـي   ٢٥٤، ص٥، ج١٣٩٢ابن تغري بـردي،  ( در مغرب بود

اي از  اما پيش از ادعاي مهدويت مـدتي را در مکـه اقامـت گزيـد و دوره     )٤٦ص

چنـدي   )٢٢٩، ص٦، ج١٩٨٩. (زرکلـي،  کـرد ه تحصيل علم، زهد و تقوا را تجرب

بعد و در اوائل قرن يازدهم نيز يک متمهدي آفريقايي بـا نـام مهـدي بـن محلـي      

ق) ظهور کرد که او نيـز بـه احتمـال در سـفر حـج بـه       ١٠٢٢ـ   ٩٦٧سلجماسي (

  )  ١٦٥، ص١٤٢٩تصوف و سپس ادعاي مهدويت رو آورده است. (الاکوش، 

فريقـا و مغـرب اسـلامي نيـز ادامـه يافـت؛ بـه        اين فرايند در تاريخ معاصـر آ 

که متمهديان تاريخ معاصر مغرب اسلامي نيز متأثر از فضاي گفتمـاني مکـه    طوري

اي بـومي   ق)، کـه از قبيلـه  ١٣٣٨اند؛ براي نمونه محمد بن عبداالله صـومالي (م  بوده

ي هـاي ابـراهيم الرشـيد    انديشه برخاسته بود، نيز در ادعاي مهدويت خود متأثر از 
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سـالگي و در سـفر حـج و از طريـق      ٣٥او در  )٦٤٩، ص١٩٩٣بود. (بروكلمـان،  

پـس از وي   )جـا  هاي الرشيدي آشنا شـده بـود. (همـان    انديشه محمد بن صالح با 

م) از مشـهورترين مـدعيان مهـدويت در    ١٨٥٨محمد علي بن محمد سنوسـي. (م 

او پـس از  مغرب نيز مقطعي مهم از زندگي خـود را در حجـاز و مکـه گذرانـد.     

چندي مقابله با استعمارگران فرانسوي به مکه مهـاجرت کـرد و پـس از تکميـل     

تحصيلات ديني خود به موطن خود بازگشت و نهضتي دينـي ـ سياسـي را بنيـان     

پـس از وي فرزنـدش محمـد مهـدي      )٦٣، ص١٣٤٦نهاد. (زعيم الدوله تبريزي، 

، ١٩٩٣بروكلمـان،  سنوسي نيز مقطعي از عمر خـود را در مکـه اقامـت داشـت. (    

    )٦٥١ص

هـاي   رسد رهبران سياسي مغرب اسلامي براي بنيان نهادن نهضـت  به نظر مي

 جـز اي  چاره ،هاي مساعد و زمينه وجود بسترهارغم  علي ،بزرگ سياسي و ديني

 واسطه اقامت در حرمين يا منتسب کـردن باورهـاي خـود بـه     هيابي ب مشروعيت

رسد هـدف اصـلي    . با اين وجود به نظر ميهاي رايج در حرمين نداشتند انديشه 

کســب شــهرت و  ،ايـن دســته از مــدعيان از حجگــزاري يــا ســفر بــه حــرمين 

تمـايلي بـر ادعـاي     ،مشروعيت در بلاد خود بـوده و بـه جـز مـواردي معـدود     

انـد. از معـدود متمهـدياني کـه از مغـرب       مهدويت در محدوده حرمين نداشـته 

شخصي موسوم بـه ود ترابـي    ،اند نموده اسلامي بوده و در مکه ادعاي مهدويت

م) است. او پس از طرح ادعاي خـود در اثنـاي حـج از سـوي     ١٧٧٤سوداني (م

تـا،   حکام مکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به زنـدان افتـاد. (العـوض، بـي    

    )٢٣، ص١٩٧٨؛ عمر بشير، ١٠٠ص

ي سـلام بـاوري در غـرب ا   يز نبايد غفلت کنيم که شيوع مهـدي از اين نکته ن

ايـن   .اي چـون اسـتعمار اروپائيـان مسـيحي     کننده همزمان بود با عوامل تحريک

از غرب آفريقـا   ،ساز مهاجرت بخش قابل توجهي از قبايل مسلمان زمينه شرائط

چه  )١٠١تا، ص بود. (العوض، بيشده  ،مکهويژه  بههاي شرقي  به سوي سرزمين

نويـدبخش ظهـور يـک    هاي سهمگين در جهان اسلام  اينکه فراگير شدن بحران
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هاي پيشين و جايگزين نمودن نظامي جديـد   مهدي مقدس براي برانداختن نظام

    )٩٧، ص١٣٦٦و معنوي بود. (هالت، 

  نياز داعيه جهاني مهدي سوداني حج و حرمين پيش

محدود کردن حرمين به يـک محـدوده جغرافيـايي و حجگـزاري بـه يـک       

مقوله را بـه يـک حکومـت در    شود که بتوان اين دو  مناسک عبادي موجب نمي

چـه اينکـه حجگـزاري يـک مقولـه فـرا        ؛کـرد يک مقطع خاص زماني محدود 

ا زير ؛ها در يک قلمروي جغرافياي است اجتماعي و غير محدود به اقوام و ملت

هاي فکري، هويتي و تاريخي خود را در حـرمين   تمام ملل و فرق اسلامي ريشه

ي يـا معنـوي جهـان اسـلام بـه حـج و       رو توجه رهبران سياس ـ ند. ازاينجوي مي

  بلکه ضرورتي راهبردي خواهد بود.   ،حرمين بيش از يک فرصت

داعيه جهاني  که عمدتاً ،هاي مهدوي اين ويژگي باعث شده است که نهضت

سيس، تثبيت و استمرار نهضت خود نياز مبرمي به حضـور فعالانـه   أدر ت ،دارند

 ميـان محمـد احمـد سـوداني     در حرمين و مناسک حج داشـته باشـند. در ايـن   

اما به دليل نداشت، اي در جهان اسلام  اينکه چهره چندان شناخته شدهرغم  علي

داعيه مهدويت در مقاطع مختلفي دعوت خـود را منحصـر بـه مغـرب اسـلامي      

ندانست و علاوه بر تصريح به جهاني بودن دعوت خود در قالب ارسال سفير و 

امپراطـور عثمـاني، حاکمـان     )٢١٧، ص١٩٦٠ کرومـر، ( انگلستاننامه به پادشاه 

برخي سـلاطين   )٥٩٢- ٥٩١، ص١٩٨١؛ شقير، ٦٣تا، ص احمد موسي، بي( مصر

، ١٩٨١و حتـي عمـوم مسـلمين (شـقير،      )٧٥تـا، ص  آفريقا (احمد موسـي، بـي  

. او کـرد  مـي ايشان را به پيوستن به نهضت مهدوي خود دعوت  )٥٩٢- ٥٩١ص

هـاي اسـلامي قـرار داد     ر تمامي سـرزمين شعار خود را اجراي احکام اسلامي د

هـا را   و حاکم سـاختن اسـلام در تمـامي سـرزمين     )٧٣، ص٢، ج١٩٩٤(نجيله، 

    )٥٥٦، ص١٩٨١؛ شقير، ١٨٩. (کرومر، صکرد مياي الهي توصيف  وعده
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 اما بـه زعـم هـواداران منتقـد     ،بینانه او صرف نظر از برخی دعاوي غیر واقع

ي: مجموعه کامـل العـروه الـوثقي چـاپ     . منبع اصل٢٢ص١٣٩٠خسرو شاهي، (

شـاهي،  مقدمه اي مشروح از سـيد هـادي خسرو  مرکز فرهنگي اسلامي اروپا، با 

ــلمان )٢٢٠- ٢١٩ص ــان مس ــقير، ( مخالف ــمنان  )٦١٩، ص١٩٨١ش ــی دش و حت

وه بـر مغـرب اسـلامی،    توانست علا او می )٢٠٤، ص١٩٦٠(کرومر،  اش اروپایی

بنجامین تـأثیر نهضـت مهـدي    . کندي نیز رهبررا شرق اسلامی  تحولات عمیق

سودانی در میان ایرانیان که داراي بعـد فرهنگـی، تمـدنی و مـذهبی بـا سـودان       

  کند:   باشند را چنین توصیف می می

در وقت عصیان متهمدي سودانی، چنان تعصبی در ایران به هم رسیده بـود  

 ـ   ماًئکه اغلب اهل خارجه ساکن در تهران، دا ه در خوف و بـیم بودنـد ک

مبادا متعصبین شورشی برپا کرده، جمیع عیسویان ایران را به قتل رسـانند؛  

 )145، ص1363نبود. (بنجامین، و مخالفت آنها بیجا 

هاي مهدوي پيش از اين  مکه در دعوتويژه  به نقش محوري حرمين، حج و

نيز مورد توجه مستشرقان قرار گرفته است. دار مستتر در تطييـق ايـن رابطـه در    

اي در مناسبات اديان الهـي در موضـوع    ، پس از شرح مقدمهمهدي سودانيقيام 

  نويسد:   مهدويت در تاريخ معاصر، مي

رود.  در مذهب اسلام ظهور مسیح مقدمـه ظهـور مهـدي بـه شـمار مـی      

پرده از روي خواب و خیال اعـراب بـر   ) (یمن مهاجرت یهودیان مذکور

 ایـن وقـایع کـاملاً    که از ،خواهد داشت و به همین جهت مهدي سودانی

توان فهمید که چرا قـرار   میل دارد به مکه برود و از اینجا می ،اطلاع دارد

(دارمسـتتر،   آخر کار خود را به شریف مکه معرفی کنـد. گذاشته که در 

  )69، ص1317

هـاي   ارانش بـا سلسـله پيـروزي   داعيه جهاني متمهدي سوداني از منظر هواد

(هالـت، دبليـو دالـي،     ج جامه عمل پوشـيد دان و مصر به تدرياش در سو نظامي

و به تـدريج مطالبـه فـتح حـرمين از سـوي هـواداران مطـرح         )١٠٥، ص١٣٦٦
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چه اينکه فتح مکه و امارت او بر حج دليلي الهـي بـر داعيـه جهـاني و      ؛شد مي

ها را اولويت  سلطه بر ساير سرزمين شد. او صراحتاً دعوت مهدوي او دانسته مي

  )٥٨٩- ٥٨٨، ص١٩٨١(شقير،  نمود. ان اعلام ميبعدي پس از فتح سود

براي ظهور خـود نيازمنـد سـرزميني     ،همانند ساير متهمديان ،مهدي سوداني

آبادي در الدين اسد ارضي است. سيدجمالاين تقدس يا ذاتي يا عبود که مقدس 

کدام حجت « نويسد:  خصوص ارتباط دعوت مهدي سوداني با مکه و مدينه مي

  گويد:   تر از آن است که مي ر دعوت خويش قويبراي محمد احمد د

هـاي   که در عداد زمـین  ،دولت انگلیس بر سر آن است که بر زمین مصر

مدینه و مهد علوم دینی و پایه قـوت اسـلام اسـت،     مقدس و باب مکه و

استیلاء یابد. پس هر کس که به خداوند و پیامبرش ایمـان دارد بایـد بـا    

ها یار شود و شهرها را از دسـت اینـان    گلیسیداعی خداوند در مقابله با ان

آورد و او را به مسـاعدت   این سخن دل هر مسلمان را به تپش می .برهاند

. 174، ص3، شماره 1389(علی خانی،  کند. صاحب این سخن تحریض می

  )183، ص1317دار مسستتر، 

  نقد و بررسي مواضع سلبي مهدي سوداني در قبال حج و حرمين

اي از تـدابير و   اني در دوره تأسيس دعـوت خـود مجموعـه   محمد احمد سود

هاي سختگيرانه ديني و مذهبي را به مرحلـه اجـرا گذاشـت. گرچـه ايـن       سياست

هاي مختلف عبادات و معاملات اتخاذ شده بود، ولي  ها در حوزه تدابير و سياست

وجه جامع آنها حاکي از يک نوع انحصار و اسـتبداد گفتمـاني در حـوزه معـارف     

جتماعي دين بود. او در اين راستا شأن فقهي خود را همرتبه با رؤسـاي مـذاهب   ا

اربعه اهل سنت دانست و به نوعي حاکميت مذاهب اربعـه در قلمـروي سياسـي    

هاي ديني به جـز   خود را ملغا اعلام کرد. او حتي نگهداري و مطالعه منابع و کتاب

الدين سـيوطي، آلوسـي،    جلالقرآن کريم و به جز آثار دانشمنداني چون بيضاوي، 

 شعراني و غزالي، که عمـدتاً در حـوزه تفسـير و علـوم قرآنـي بودنـد، را ممنـوع       



 

126 

ش
نب

ج
در 

ن 
می

حر
 و 

ج
ح

ش 
نق

 
ی

دان
سو

د 
حم

د ا
حم

ي م
رد

مو
ی 

س
رر

؛ ب
ی

لام
س

ب ا
غر

ي م
دو

مه
ي 

ها
  

آوري کـرد و   و بنا به ادعاي مخالفين، اين منابع را جمـع  )١٠٧تا، ص (العوض، بي

    )٦٠٩، ص١٩٨١(شقير،  به آتش کشيد.

الــب و جزواتـي کـه در ق  هــا  بـه جـز مـوارد پــيش گفتـه او مطالعـه رسـاله      

 .کـرد  مـي شـد را تـرويج    منتشر مـي » رواتب«و » مناشير«هايي با عنوان  نامهبخش

اش پس از تـلاوت حزبـي    »رواتب«کرد که  ميمهدي سوداني توصيه  جا) (همان

او  )٦١٠، ص١٩٨١(شـقير،   .شـود از قرآن و در پس نماز صبح و عصر مطالعـه  

اه خـدا، امتثـال   شش عنصر مهم تقرب به خداوند را نماز جماعـت، جهـاد در ر  

اوامر و نواهي خداوند، مداومت بر کلمه توحيد و تلاوت قرآن و مطالعه رواتب 

آنچـه موجـب شـگفتي اسـت عـدم توصـيه او بـه         )جا همان( دانست. خود مي

. او حتـي  اسـت  9مرقد رسـول خـدا  ويژه  به ،الهي يحجگزاري و زيارت انبيا

امه نمـاز در مسـاجد ديگـران    الهي و حتي اق يپيروانش را از زيارت مراقد اوليا

   )جا همان( .کرد مينهي 

گرچه در کنار برخي قراين ديگر و در بادي امر ايـن نـوع از باورهـا متـأثر از      

رسد هـدف نهـايي او جلـوگيري از     شود؛ اما به نظر مي تعاليم ابن تيميه دانسته مي

ت. برقراري مناسبات اجتماعي هوادارانش با سـاير ملـل و مـذاهب اسـلامي اس ـ    

 مورد حج است. چه اينکـه او بـرخلاف  شاهد اصلي در اين غيريت، ديدگاه او در 

پيروان ابن تيميه سفر به حرمين و حجگزاري را ممنـوع اعـلام کـرد. (بروکلمـان،     

موضـع وي در قبـال حـج و     )٩١٤، ١٩٨١؛ شقير، تاريخ السودان، ٦٤٣، ص١٩٩٣

ه اعتـراض جنـرال گـوردن    زيارت مرقد نبوي نه تنها شگفتي عالمان اسلامي، بلک

  )٢٦٧، ص١٣١٩(حاکم انگليسي سودان) را نيز در پي داشت. (فوزي باشا، 

ممنوعيت حج از سوي محمد احمد سوداني معلـول عوامـل و   ممکن است 

 ،سيس نهضتأرسد او در دوره دعوت و ت بسترهاي ديگري نيز باشد. به نظر مي

. از بـازدارد  ،سـازد  ف مـي تلاش داشت از هر چه توجه جامعه را از جهاد منصر

که مهدي در مقامي بـالاتر از يـک   است ديدگاه او احکام اسلامي داراي مراتبي 

تواند از برخي به نفع برخي ديگـر سـود جويـد. او اسـتقرار سياسـي و       فقيه مي
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اجتماعي نهضت مهدوي خود را مبتني بر جهاد و از اهم واجبات دانسته و براي 

واجباتي چون حجگزاري و زيارت مرقد نبوي برجسته ساختن آن حاضر است 

  )٦١٠، ص١٩٨١. (شقير، کندو حتي ممنوع  ارا ملغ

  تـوان چنـين نتيجـه گرفـت کـه وي       هاي برجا مانده از وي مي با مطالعه نامه

  در راستاي اسـتقرار و تحکـيم گفتمـان مطلـوب خـود نيازمنـد نـوعي اسـتبداد         

هدايت معنوي جامعه است. او  فکري و مذهبي در کنار کنترل منابع و مسيرهاي

 ،يوس بـود أاز آنجا که از قانع ساختن عالمان و رهبران سياسي جهان اسـلام م ـ 

تا با استفاده از باورها و ادبيات عرفي و عاميانه اعتماد توده جامعه داشت تلاش 

المللـي   را از مراکز، نهادها و مناسـک بـين  و جامعه  کندسودان را به خود جلب 

برحـذر   ،کننـد ه ممکن است هودارانش را در پيروي از او مـردد  ک ،جهان اسلام

  دارد.  

را متأذي از زيـارت افـرادي    9مهدي سوداني با ادبياتي فريبنده رسول خدا

کرد که خدا را فراموش کرده و غير او را پرستيده و از کلامش اعراض  اعلام مي

، ١٣١٩اشـا،  ؛ فـوزي ب ٤٥٤- ٤٥٠ص  ،١٩٨١همان، کرده و در طلب دنيا هستند. (

طلبانـه او در ممنوعيـت حجگـزاري و     هـاي فرصـت   از شواهد انگيزه )٢٩٢ص

هاي سـخت بـراي ترديـد     توان تعيين مجازات را مي 9زيارت مرقد رسول خدا

البتـه   )٧٨ص، ١٣٤٦کنندگان در مهدويت خود دانست. (زعيم الدوله تبريـزي،  

ل داشت؛ چـه اينکـه   مواضع سلبي مهدي سوداني پيامدهايي نيز براي وي به دنبا

هـا و   نه تنها عالمـان مسـلمان بلکـه دولتمـردان انگليسـي سـودان نيـز در نامـه        

ها ممنوعيـت حجگـزاري و زيـارت مرقـد نبـوي را دليـل بـر فقـدان          سخنراني

- ٢٧٥، ص١٣١٩. (فوزي باشـا،  کردند ميهاي معنوي و ديني او اعلام  صلاحيت

پـي ايجـاد صـلح بـين او و      هـايي کـه در   همچنين برخي از افراد و گروه )٢٧٦

 9شدن ممنوعيت حجگزاري و زيارت مرقد نبوي حاکمان مصر بودند، برداشته

  )٥٠، ص١٩٨٠هاي خود قرار داده بودند. (حاج حمد،  را در صدر خواسته
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  نقد و بررسي مواضع ايجابي مهدي سوداني در قبال حجگزاري و حرمين

موضوع حجگـزاري  آورش در  مواضع شگفترغم  علي حمد سودانيمحمد ا

  يـابي از حـرمين و حجـاز     آنجـا کـه نيازمنـد مشـروعيت     ،و زيارت مرقد نبوي

  چـه    کنـد؛ و فرزنـد حـرمين معرفـي     :است تلاش دارد خود را از اهل بيـت 

  معرفـي نمـود کـه اجـدادش      8اينکه او خود را از فرزندان امام حسن بن علي

ي به مصر و سـپس  در صدر اسلام از حجاز و تحت فشار حجاج بن بوسف ثقف

سودان مهاجرت نمود و مزار ايشان در فسـطاط مصـر مـورد زيـارت مـردم      به 

مهدي سوداني همچنين براي نشـان دادن   )٢٠٠، ص١٣٧٣. (محمد حسن، است

نسب حجازي خويش، که احترام عمومي را به دنبال داشت، همانند اهل حجاز 

، ١٩٨١کردنـد. (شـقير،    بر سر گذاشته و هوادارانش نيز چنـين مـي  » طاقيه مکيه«

    )٣٤٩ص

با اين وجود محمد احمد سوداني در ادعاي مهدويت خـود ناچـار از اتخـاذ    

پيونـد ناگسسـتني آمـوزه    چـرا کـه    ؛تدابيري براي نزديک شدن به حرمين بـود 

مهدويت و حرمين در منابع حديثي فريقين باعـث ترديـدهايي در دعـاوي وي    

به صراحت ظهـور مهـدي    ،معاصر وياز علماي  ،شده بود. سيد احمد الازهري

در خارج از حرمين، عدم بيعت با او در ميان رکن و مقام و فقدان برخي ديگـر  

 هاي مهدويت را دستاويز انکـار دعـاوي محمـد احمـد قـرار داده بـود.       از نشانه

هـا بـود کـه محمـد احمـد در       شايد پس از اين چالش )٦٣٣، ص١٩٨١شقير، (

و پيـروانش را   درمين را مورد توجـه قـرار دا  سخنان و مواعظش مقوله حج و ح

اي نه چندان دور بشارت  ت در مسجدالحرام در آيندهعکه و بيبه اقامه نماز در م

شد  مياي که وي فاتحانه و پس از استقبال شرفا وارد حجاز و مکه  آينده ؛داد مي

 بينانـه  ساخت. البتـه او بـا برداشـتي واقـع     عملي ميهاي محقق نشده را  و وعده

تلاش داشت که هواداران و بلکـه مخالفـانش را قـانع سـازد کـه فـتح مکـه در        

    )٥٨٨، صجا همان( هاي او قرار ندارد. اولويت نخست فتوحات و وعده

هاي قطعي مهدويت از جمله فراگير شـدن عـدل و قسـط را     او تحقق نشانه
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مقام  پس از فتح مکه دانسته و بيعت با مهدي در مسجدالحرام و در ميانه رکن و

ان نخواهد داشت. ناميده که منافاتي با بيعت هوادارانش در سود» الثانيه البيعة«را 

ناميد که پس از  نيز مي» کبري، فوز و رضوان«مسجدالحرام را بيعت او بيعت در 

، همـان هاي مغرب اسلامي محقـق خواهـد شـد. (    تحقق بيعت اول در سرزمين

هـاي   بـراي تحصـيل نشـانه    در اين صورت او فرصت بيشتري )٦١٥، ص١٩٨١

  يافت.  مهدويت منصوص در روايات را مي

گاهي از موانع سياسي و نظامي و شايد به دليل نگرانـي از نحـوه   آاو به دليل 

مواجهه ساير ملل و عالمان مسلمان با ادعاهايش، حضور در مکه را تنها به امـر  

، همـان (لاع دارد. کرد که تنها خدا از آن اط ـ و به زماني موکول مي 9پيامبر خدا

هايي کيفيت حضور خود در مکـه و   اشفهاو با تکيه بر سلسله مک )٣٣٧- ٣٣٢ص

را براي پيـروان خـود توصـيف    » شريف مکه« و » قرباء« ، »ضعفاء«نحوه بيعت 

 ةاهلهـا و مبايع ـ  ةو منازع ـ ةثم تلي لنا جميع الاحوال الـي دخـول مک ـ  «د: کر مي

ريف ملک مکه و جميع اشرافها معه الـي هـذا   الش ةالضعفاء و القربا اولا ثم مبايع

  )جا همان(». م١٨٨١يونيو  ٢٩» ه١٢٩٨ ةشعبان سن ةو السلام غر ةکفاي

 7او براي ايجاد اعتماد بيشتر مکاشفه خود را با ادعاي حضور حضرت خضر

شـعار   )جـا  نمـود. (همـان   و شيخ عبدالقادر گيلاني، از بزرگان متصوفه، تقويت مي

مد احمد، توسط جانشينش عبداالله التعايشي نيز تکرار شد؛ هر فتح مکه بعد از مح

  )٢٢٠، ص١٩٦٠چند او نيز موفق نشده اين وعده را تحقق بخشد. (کرومر، 

توان ادعا نمـود محمـد    هاي کارگزاران عثماني در حجاز، مي با تکيه بر گزارش

بـود؛ چـه   کـرده  احمد در زمان حيات خود مقدمات فعاليت در حجـاز را فـراهم   

اينکه وابستگان عثمـاني در حجـاز از فعاليـت برخـي از اتبـاع مهـدي سـوداني،        

هـاي ايشـان را زيـر     قمري خبر داده و فعاليت١٣٠٣همچون عثمان دقنه، در سال 

 »)y. prk. um. 11/9«. الارشـيف العثمـاني   ١٢٧، ص٢٠٠٧اند. (دميرباش،  نظر داشته

گروهـي از مـردم    ،قبل از آن هايي از اين دست بود که چندي شايد در اثر فعاليت

حجاز، هند و بلاد مغرب با هدف تحقيـق بـه سـودان آمـده و بـا محمـد احمـد        
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    )٥٤تا، ص ؛ احمد موسي، بي١٠١تا، ص العوض، بيبودند. (کرده ملاقات 

و نمايندگاني از مکه و مدينه در  ها استمرار يافت نيز اين ملاقات پس از وي

 )٧٠٣، ص١٩٨١. (شـقير،  کردنـد ملاقـات  با عبـداالله تعايشـي    مريق١٣٠٣سال 

هاي عربي  ها خود تعايشي است، اما با توجه به جريان گرچه مدعي اين ملاقات

و ضد عثماني در حجاز و دشمني سرسختانه مهدي سوداني با عثمـاني بـه نظـر    

هايي از نهضـت وي در حجـاز چنـدان     رسد وجود چنين مناسبات و استقبال مي

تعايشي مدعي است که نمايندگاني از مکـه و مدينـه بـه    بعيد نباشد. به هر حال 

   )جا ان. (هماند کردهملاقات وي آمده، دعوت وي را پذيرفته و با او بيعت 

شخصـي   مـري ق١٣٠٣جمـادي الاولـي    ١١اي به مورخه  ضمن نامهتعايشي 

را به عنوان عامل و والي نجد از سـوي  » عبداالله بن فيصل بن مسعود«موسوم به 

شـان   هتمام اصحاب حجازي خود و وفاداري. او در اين نامه اکردخود منصوب 

را  ،کنـد  ياد مي» 7الامام المهدي«که از او به  ،به مهدويت محمد احمد سوداني

شـوال   ٢١که در  ،اي ديگر تعايشي در نامه )٦٩٣ص، ١٩٨١،  انهم(ستوده است. 

 بـن سـعد کبيـر    ةحذيف ـ«شخصـي موسـوم بـه     ،نگاشته شده بـود  مريق ١٣٠٣

. او در حکم خود وي را بـه تقـوا،   کردرا عامل خود بر حجاز معرفي » الاحامده

، ١٩٨١همـان،  ( جهاد يا ترکان عثماني و اخراجشان از حجاز فرمان داده اسـت. 

    )٦٩٢- ٦٩١ص

با وجود تدابير و اقدامات ميداني مهـدي سـوداني و جانشـينش در موضـوع     

کـرده  ترديد و تشـکيک   هاي نظري دعوت مهدوي وي را دچار چالش ،حرمين

که هرچه قيام سوداني توفيقات بيشتري ـ چه اينکه در کنار مطالبه هواداران   ؛بود

يافت مطالبه آنها براي فتح حرمين و اقامـه نمـاز در مسـجدالحرام و تحقـق      مي

منتقـدان دعـوت وي    )٦٤٣، ص١٩٨١همان، شد ـ (  ميهاي مهدوي بيشتر  نشانه

تـلاش داشـتند بـا     ،و مرتبط با دولت مصـر بودنـد   کار عالمان محافظه که عمدتاً

هاي دعوت مهدي سوداني با احاديث مهدويت، نهضت او را  نشان دادن تعارض

او بـا اسـتناد بـه     .از جمله اين افراد سيد احمد الازهـري بـود   ؛به چالش بکشند
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مرتبط با حـرمين   که عمدتاً ،هاي مهدي موعود علما عامه نشانه ياحاديث و آرا

نمونه الازهري با تکيـه  براي  ؛دانست را بر محمد احمد سوداني منطبق نمي ،بود

دانسـت، بيعـت بـا     مهدي موعود را متولد مدينـه مـي   7بر حديثي از امام علي

يان شام در بين مکه و مدينه از ديگـر  لشکرمهدي در بين رکن و مقام و خسف 

و دعـوتش  هاي مهدي موعود بود که هيچ يک در مـورد مهـدي سـوداني     نشانه

   )٦٣٥- ٦٣٢، ص١٩٨١همان، بود. (تحقق نيافته 

رسد نقش حرمين مکه و مدينه در به چالش کشيده شـدن ادعـاي    به نظر مي

مهدويت محمد احمد سوداني از چنان گسـتردگي و اعتبـاري برخـوردار بـوده     

هاي محمد احمـد سـوداني و حتـي جانشـينش      است که افکار عمومي از پاسخ

تا چندي پس از سـقوط دولتشـان ايـن ايـرادات در ميـان       تعايشي قانع نشده و

  هواداران و منتقدان مهدويت وي جريان داشته است.  

محمد احمد سوداني در پاسخ به يکي از نخبگان سوداني مبني بر علت عدم 

 ـ«نويسد:  ظهورش در مکه مي سـوي مکـه تنهـا بـه فرمـان       هبدانيد که توجه ما ب

من چرا که  ؛کند ممکن خواهد بود مشخص ميو در زماني که خداوند  9پيامبر

تعايشي نيز به نوبـه خـود در    )٨٨، ص١٣١٩(فوزي باشا، ». مور هستمأاي م بنده

گفت که عدم تحقق فـتح   مقام دفاع از مهدويت محمد احمد بر آمده و چنين مي

 9مکه توسط مهدي سوداني همانند عدم تحقق فتح شـام توسـط رسـول خـدا    

شـقير،  ( به فتح شام توسط خلفائش محقق شـد.  9يامبرچه اينکه وعده پ ؛است

ها پس از سقوط دولت مهدي توسـط يکـي    چنين پاسخي سال )٦٧٨، ص١٩٨١

مـيلادي در زنـدان مصـر نيـز      ١٩٠٠از اصحابش به نام عثمان دقنـه و در سـال   

  )١٠٩تا، ص مطرح شده است. (العوض، بي

 ـ     ن، ادعاهـاي  ت مهـديون در سـودا  به هر روي بـا نزولـي شـدن اقتـدار دول

اي چون فتح مکه رنگ باخته و حتـي از آثـار و منشـورات مهـدي      بلندپروازانه

شدند. از جمله اين موارد ادعاي مهدي سوداني مبني بـر فـتح مکـه و     حذف مي

از برخـي منشـورات بـه جـا      ،سلطه بر حجاز بود که پس از وي توسط تعايشي

    )٦١١، ص١٩٨١شقير، ( حذف شد. ،مانده از او
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  گيري نتيجه

بسترهاي فراگير و متنوعي که در جهـان اسـلام در   رغم  علي رسد به نظر مي

در هم رغم  علي ـحج و حرمين  است، زمينه ظهور مدعيان مهدويت فراهم بوده 

ادعاهاي گزافي چـون   ـ  هاي منصوص از مهدي و مهدويت شان با نشانه تنيدگي

و مـانع از  بـه چـالش کشـيده    مهدويت را به صـورت قهـري، عينـي و عرفـي     

چه اينکه حجگـزاري بـه دليـل جايگـاه      شده است؛طلبي برخي مدعيان  فرصت

و حرمين بـه   ،انديشه و عمل جوامع مسلمان از يک طرف  اصيل و مستمرش در

اي خاص توانسته است پس از قرآن و  دليل عدم تعلقش به جريان دولت و فرقه

آفريني  لامي نقشبخش شريعت و هويت اس به عنوان عامل انسجام :اهل بيت

ر عرفـاني، اعتقـادي،   هاي نوظهو و معياري در مشروعيت و مقبوليت جريانکند 

اي در جهان اسلام باشد. نهضت محمد احمد سوداني صرف نظر  سياسي و فرقه

از ادعاي گزاف مهدويت، عکس العملي به از هـم گسـيختگي، ظلـم فراگيـر و     

بعـد داخلـي و سـودجويي،    يـر در  ي اسـلامي در قـرون اخ  ها دولتناکارآمدي 

در مغرب ويژه  به ،طلبي، استعمار و استثمار ملل مسلمان توسط اروپائيان فرصت

  بود.   ،اسلامي و شمال آفريقا

از  آنچه به خوبي توانست به صورت حکيمانـه ادعـاي گـزاف مهـدويت را    

 ،سـتيزانه محمـد احمـد سـوداني متمـايز سـازد       هاي عدالتخواهانه و ظلـم  تلاش

چـه اينکـه بـه     ؛مات و رويکردهاي وي در قبال حج و حرمين بـود سنجش اقدا

از سـوي مهـدي    9رسد ممنوعيت حجگزاري و زيـارت مرقـد نبـوي    نظر مي

اعتقادي در خصوص دعوت وي هاي فکري و  سوداني فراري عامدانه از چالش

تـوان   رو مبتني بر مواضع وي نسـبت بـه حجگـزاري و حـرمين مـي      بود. ازاين

طلبانـه اجتمـاعي بـا     ترين تحليل يک نهضت اصـلاح  نصفانهنهضت وي را در م

  .  کردهاي ديني تحليل  دستاويز
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  نمودارها 

  نمودار زماني ظهور مدعيان مهدويت. ١

 پراکندگي زماني مدعيان مهدويت

  
  نمودار جغرافيايي ظهور مدعيان مهدويت. ٢

 مدعيان مهدويت جغرافياييپراکندگي 

  

  تصاوير 

  
  ژنرال گوردن      احمد سودانی    محمد            
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 گوردن ژنرال

  
  ابراهیم فوزي پاشا                          ژنرال هنکر

 
  چارلز نيوفيلد
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  فرزندان محمد احمد سوداني

  
   اش خانوادهن المهدي و اعبدالرحم

  
  چرچيل و عبدالرحمن المهدي
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   سودانيکلثوم دختر مهدي              عثمان دقنه    

  

 
  شيخ مضوي عبدالرحمن
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 نبردهاي ياران مهدي با نيروهاي دولتيوقايع: 
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  گوردن و بردن سر او نزد سلاطين پاشا ژنرالکشته شدن  

  
  آوري غنائم توسط نيروهاي دولتي جمع

  

  
  ملاقات کشیش اوهر والدر با یکی از امراي مهدي
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  مهدي مقاومت نيروهاي دولتي در مقابل ياران

  

  
  به اسارت در آمدن نیروهاي مهدوي
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  و هواداران مهدي) (عثمان دقنه به اسارت در آمدن امراء. 

  
  لباس هواداران مهدويپرچم و 

  
  وينجيت پس از سرنگون کردن دولت مهديژنرال 
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  برافراشته شدن پرچم مصر و انگلستان در خرطوم

 
يشي) (عبداالله التعا سقوط ام درمان و دولت مهدي.

  
  بقایاي اجساد هواداران مهدوي
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 جسد عبداالله التعايشي جانشين مهدي سوداني 

  
  مدفن مهدي سودانی، ام درمان

 
  ساختمان دولتي خرطوم پس از سرنگوني دولت مهدي
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  منابع

النجـوم   ،)ق١٣٩٢(ابن تغـري بـردي    .١

، الزاهرة في ملوك مصـر و القـاهرة  

 قاهره، وزاره الثقافه و الارشاد.

، وفيـات الاعيـان   ،)تـا  بي( ابن خلكان .٢

 بيروت، دارالفكر.

ــب  .٣ ــاير، حبيـ ــد السـ  ،م)١٩٩٥( احمـ

، الســودان مــن نميــري الــي البشــير

 خارطوم، دارجامعه الخارطوم للنشر.

 و ةالترکي ،تا) موسي، بابکر (بي احمد .٤

 جـا، اداره  ، بـي السـودان  في ةالمهدي

 الثقافي. النشر

عبـده،   و الـدين  اسدآبادي، سـيدجمال  .٥

، تحقيـق:  الوثقي ةالعرو ،تا) (بي محمد

 .هادي خسروشاهي، قاهرهسيد

ــاظم (  .٦ ــد ک ــوش، احم  ،ق)١٤٢٩الاک

، بيـروت،  عبر التـاريخ  ةادعاءالمهدي

 دارالسجاد.

ــارل ( .٧ ــاريخ ،م)١٩٩٣بروكلمــان، ك  ت

 امين نبيه: ، ترجمهةالاسلامي الشعوب

ــارس ــي، بيــروت،   منيــر و ف بعلبك

 للملايين. دارالعلم

 ،)١٣٦٣( ويلر گرين ئلبنجامين، سامو .٨

 ، تهران.ايرانيان و ايران

مهدويت در غـرب  «رضا، پاک، محمد .٩

فصلنامه علمي ـ پژوهشـي   ، »اسلامي

 .١٣٨٥، پاييز ٢٧، شماره تاريخ اسلام

هـا   جنبش ،تا) (بيجمعي از محققان  .١٠

ــت ــلام   و نهض ــي اس ــاي سياس ه

 ، قم، زمزم هدايت.معاصر

 ،م)١٩٨٠ابوالقاسـم (  حمد، محمد حاج .١١

 آفـاق  و التـاريخي  المـأزق  دانالسو

 للنشر. ، بيروت، دارالکتبالمستقبل

جمال الدين هادي، خسروشاهي، سيد .١٢

التقريـب و   ةداعي ،)١٤٣١( الحسيني

التجديد الاسـلامي: دراسـات فـي    

، تهران، مجمع تاريخ حياته و افکاره

  جهاني تقريب.

 ،)١٣٩٠( خسروشــاهي، ســيدهادي  .١٣

 و تـاريخ . (سودان اسلامي حرکت

تهـران،  ، )کنـون  تا آغاز ، ازاهداف

ــع ــب جهــاني مجم  مــذاهب تقري

 .اسلامي

مهـدي از   ،)١٣١٧( دارمستتر، جيمز .١٤

، ســيزدهم صــدر اســلام تــا قــرن

جهانســوز، تهــران،  ترجمــه: محســن

  .کتابفروشي ادب



 

144 

ش
نب

ج
در 

ن 
می

حر
 و 

ج
ح

ش 
نق

 
ی

دان
سو

د 
حم

د ا
حم

ي م
رد

مو
ی 

س
رر

؛ ب
ی

لام
س

ب ا
غر

ي م
دو

مه
ي 

ها
  

ــان  .١٥ ــاش، اوغورخـ  ،ن)٢٠٠١( دميربـ

 مـن . (العثمـاني  العهد في السودان

، )العثمـاني  الارشـيف  وثائق خلال

، سـعداوي، اسـتانبول   صـالح : ترجمه

 و الفنـون  و للتـاريخ  الأبحـاث  مرکز

 .الاسلاميه الثقافه

 ،ق)١٤٢٨( دولتشـــين، عبـــدالعزيز  .١٦

ــ ــد الروســي  ةالســري ةالرحل للعقي

عبدالعزيز دولتشـين الـي الحجـاز    

، بيــروت، دار م١٨٩٩ـ   ١٨٩٨ســنه

  .العربيه للموسوعات

 ،م)١٩٨٩زركلــــي، خيرالــــدين ( .١٧

 لأشــهر تــراجم قــاموس الأعــلام

 و العـرب  مـن  النسـاء  و جـال الر

، المستشـــرقين و المســـتعربين

 للملايين. العلم بيروت، دار

 مفتـاح  ،)١٣٤٦( تبريزي الدوله زعيم .١٨

 فريـد  حسـن : ، ترجمـه الابواب باب

 فراهاني. گلپايگاني، تهران، انتشارات

 مرآت ، )١٣٨٦خان ( سپهر، عبدالحسين .١٩

 عبدالحسـين : ، محقـق  مظفـري  الوقايع

 مكتوب. يراث، تهران، م نوايي

ــلطنه .٢٠ ــابي سديدالس ــي،  مين بندرعباس

 سـديد  سفرنامه ).١٣٦٢( محمدعلي

ــداري،  احمــد: ، محقــقالســلطنة اقت

 تهران، بهنشر.

 ، ن)١٩٧٩( شـــــبلي، عبـــــدالودود .٢١

 ـ  ـ ةالاصول الفکري المهـدي   ةلحرک

ــه  ــوداني و دعوتـ ــاهره، السـ ، قـ

 دارالمعارف.

ــوم .٢٢ ــقير، نعـ ــاريخ ،م)١٩٨١( شـ  تـ

 حمـد م: تقـديم  و ، تحقيـق السـودان 

  ابوسلم، بيروت، دارالجيل. ابراهيم

جادين،  و الصاوي، عبدالعزيز حسين .٢٣

 ةالمهدي ةالثور ،م)١٩٩٠( محمد علي

، ةفي السودان مشروع رؤيه جديـد 

 خرطوم، دارالفارابي.

ابــراهيم،  و الجمــل، شــوقي االله عطــا .٢٤

 تـاريخ  ،م)١٩٩٦( عبـدالرازق  عبداالله

، مشـکلاتهم  و افريقيا في المسلمين

 التوزيع. و للنشر الثقافه ارقاهره، د

٢٥.  ِ شناسي  جريان«علي خاني، اسماعيل،

فصلنامه علمي ، »هاي مهدويجنبش

، شـماره  کلامي معرفتـ تخصصي 

 .١٣٨٩، پاييز ٣

 تــاريخم)، ١٩٧٨بشــير، محمــد ( عمــر .٢٦

: ، ترجمـه السودان في ةالوطني ةالحرک

 الجنيـد  و ريـاض  رياض، ولـيم  هنري

 للکتب. عمر، سودان، دارالسودانيه علي

 اصـحاب  ،تـا)  العوض، يحيي (بـي  .٢٧

 و رجـالا  السودان اشراف، الوقت

، سـودان،  ةمعاصـر  ةقـراء  مقامات
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 شمبات.

 تاريخ ،ق)١٣١٩( باشا، ابراهيم فوزي .٢٨

، کتشنر و غردون يدي بين السودان

  المؤيد. جريده جا، اداره بي

ــي .٢٩ ــيد  قاض ــکر، س  ،)١٣٨٦( عليعس

خاطرات سفر آيت االله ري شـهري  

ــورهاي ع  ــه کش ــتانب ــا، ، ربس کني

 ، تهران، مشعر.سودان

 فـــي بريطانيـــا ،م)١٩٦٠( کرومـــر .٣٠

 احمـد  عبـدالعزيز : ، ترجمـه السودان

 للطباعـه  العربيه عرابي، قاهره، الشرکه

 النشر. و

ــندگان  .٣١ ــي از نويسـ  ،)١٣٨٨( گروهـ

، تهـران،  هاي خطي فارسـي  سفرنامه

 .١٣٨٨اختران، 

 مخلوف جوهر، حسن، حسن محمد .٣٢

 ارضـه ، انالسودحسنين،  ،م)١٩٧٠(

جــا،  ، بــيشــعبه ةحيــا و تاريخــه و

 م.١٩٧٠

 ،ق)١٣٧٣( ســـعد ،حســـن محمـــد .٣٣

 اقــدم منــذ الاســلام فــي ةالمهديــ

 ، مصر، دارالكتـب اليوم حتي العصور

 العربي.

ــد،   .٣٤ ــاظمي راد، احم ــا و ک ــري، رض مق

گرايانـه   خاستگاه پيدايش جنبش منجي«

فصـلنامه علمـي ـ    ، »مهـدي سـوداني  

ه ، شـمار هاي مهدوي پژوهشترويجي 

 .١٣٩٤، زمستان ١٥

 ،ق)١٤١٨( الـــدين يـــزي، تقـــيمقر .٣٥

المواعظ و الإعتبار بذكر الخطـط و  

 ، بيروت، دارالکتب العلميه.الآثار

 ،ق)١٣٣٢مهري کرکوکي، محمـد (  .٣٦

، مصــر، مصــر و الســودان ةرحلــ

  مطبعه الهلال.

 ، عبدالغفار بن علي محمـد الدوله نجم .٣٧

سفرنامه دوم نجـم الدولـه    ،)١٣٨٦(

ه علوم ران، پژوهشگا، تهبه خوزستان

 .انساني و مطالعات فرهنگي

ملامح مـن   ،م)١٩٩٤( نجيله، حسـن  .٣٨

ــع الســوداني ، خرطــوم، دار المجمت

 .طباعه و النشرالخرطوم لل

العبقري  ،)١٣٨٦( اکبـر  نهاوندي، علي .٣٩

الحسان في احوال مولانـا صـاحب   

 ، محقق: صادق بزرگمهر، قم.الزمان

 ،)١٣٦٦دالي ( دبليو ام، ام. هالت، پي .٤٠

: ، ترجمهاز اسلام بعد سودان تاريخ

ــدتقي ــاد   محم ــهد، بني ــري، مش  اکب

 قدس. آستان اسلامي يهاپژوهش

  


